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 چكيده
ان تـك آمـوز دانـش بررسـي اميـد در نگـرش هـدف پژوهش حاضر، بـا

و از نوع پديدارشناسي روش.دشوالد(فرزند طلاق) اجرا  پژوهش كيفي
دختـر تـك آمـوز دانـش16بود. مشاركت كنندگان در اين پژوهش شامل 

بهدرمقطع ابتدايي والد يكي از مدارس ابتدايي شهر چهاردانگه بودند كه
گردآوري اطلاعـات در ايـن ابزار.برگزيده شدندروش انتخاب هدفمند 

و از نوع مصاحبه با پرسشةمصاحبپژوهش  و اسـتاندارد كيفي هـاي بـاز
و   ـها مطابق با رويكـرد دادهشده بود و گلاسـراي زمينـهةنظري  اسـتراس

و مدرسـه، كودكـانةدربار نتايج نشان داد.شدبندي طبقهو تحليل اميـد
تك والد به دليل داشتن مشكلات خانوادگي كه به دنبـال طـلاق والـدين 

و،آمده پيش دچـار افـت تحصـيلي هـاآن داراي مشكلات تحصيلي بوده
ازو شده وة انگيزهاآن بسياري  اند. دادهتحصيل را ازدستةادامپيشرفت
و خانواده كودكان تك والد اغلب در تعريف خـانواده دچـارةدربار اميد

و تعريف خـانواده  در كـه اسـت از آن چيـزي متفـاوت سردرگمي شده
حضـورهاآن در رابطه با والدي كه در كنارهاآن.كنندمي واقعيت تجربه

و براي بودن در كنـار والـد غايـب خـود كنندمي ندارد، احساس دلتنگي
حاضر نيستند بپذيرند كه همه چيز بـينهاآن دهد. اغلبمي اشتياق نشان

درة آرزوي برگشت دوبارهاآن مادر به پايان رسيده است.و پدر خانواده
برخي نيز از اينكه خـانواده دوبـاره پرورانند.مي كنار هم را در ذهن خود
م و ثـل گذشـته در كنـار هـم زنـدگي كننـد، احسـاس در كنار هم باشند

بـا در اين مطالعه بيان داشـتند كـه كودكان طلاقاغلب. كنندمي نااميدي
دوستي با دوستان خودة توجه به شرايط خاص خود امكان برقراري رابط

به موجب شرايطي كه بـا آن مواجـههاآن ند.اهاددرا تا حدودي از دست 
و زنـدگي خـود را بـا به ديگر دوستان خود،هستند هـاآن حسادت كرده
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وهاآن.كنندمي مقايسه همچنين خود را در جدايي والدين مقصر دانسـته
. مشكلات موجود در زندگي ايـن كنندمي از جدايي والدين احساس گناه

و خود كردهة آيندة را دچار نااميدي دربارهاآن،كودكان هاآن بيشتر است
و تعامـل بـا والـدين خـود زمـاني محـدوديت داراي مشكلات اقتصادي

و اوقات فراغت خود نيز دچارة اين موجب شده در زمينو هستند تفريح
و نتوانند لذت كافي را از اوقات فراغت خود ببرند. اغلب  مشكلاتي شده

و به دليل نداشـتن امكانـات هاي به بازيها آن فردي بيشتر گرايش داشته
و برابردر رفاهي و همسـالان خـود احسـاس شـرمندگي كـرده دوستان

و در خانه با وسايل موجود خود را مشغول كنند.  تمايل دارند به تنهايي
 ان تك والد، فرزندان طلاقآموز دانشنگرش،، اميد:ها كليد واژه

 مقدمه

كه در زندگي انساني شكل گرفتـه-نخستين نهاد اجتماعي»خانواده« و بـر اسـاس تربيتي است

و تكامل انسـان داراسـت اساسيكاركردهاي مهم خود مترين نقش را در رشد حـيط خـانواده،.

. خـانواده، بـه عنـوان اسـتياجتمـاعو روابط عـاطفىءو منشا عواطفترين عميقمحل بروز 

وبرنسل آيندهو تربيت كانونى براي پذيرش و شوهرى از يك سـو عاطفـه علايق نيرومند زن

و مادر پذيري مسئوليتو  به پدر و وجـود بـه از سوي ديگرانو تربيت فرزندءبقانسبت  آمـده

و انسانى در محيط خانواده رشد هر1386(غفاري، كنندمى عواطف اجتماعى ). لذا عدم حضور

و موجب تضعيف كاركردهاي خـانواده يك از والدين در محيط خانواده تعادل آن را برهم زده

به تبع آن بزهكاري، مشكلات جسماني، آشفتگي شودميو كنترل اجتماعيو كاهش نظارت  و

و اختلال و اجتماعي و يابدمي رفتاري در فرزندان افزايشهاي رواني (ويتوف، هجرن، هالگوند

).1،2003روزن

هـاي تك والد ناشي از طلاق بيشتر از فرزندان خـانواده هاي اين مسائل در فرزندان خانواده

كهآن است.سالم  و برنتانو(-كلاركطور ومي بيان)2006استوارت دارند مشـكلات تحصـيلي

داراي مشـكلات رفتـاري ماننـد هـاآن ها دو برابر ديگران است. اغلبآنتحصيل احتمال ترك 

و مادران  و معلمان و رفتارهاي ضد اجتماعي هستند  تأييـدرالهئمس ـها هم اينآنپرخاشگري

فركنند مي مي زندان در اثر طلاق والدين. اين از،شوندنه تنها دچار مشكلات رفتاري بلكه بيش

و افسرده گوشهسالم، نگران، هاي فرزندان خانواده كممي گير به نفس و حـس شوند، اعتماد تـر
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).1،2003(پيكينااميدي بيشتري دارند

 جامعـه معضلات از يكي را والديتكهاي خانواده افزايش شناسان جامعهاينگونه است كه

وتيهـوي عـاطفي، فكـري، هاي چالش با مادر يا فاقد پدر فرزندان كه معتقدندو كنندمي عنوان

 منظـر از همچنـين.شـود مـي جامعـهدرهـاآن مناسب جذب مانع كه هستند رو روبه اجتماعي

 اقتصـادي محروميـتو فقـر درگيـر خـود نوعـان هـم سـاير از بـيش كودكـان ايـن اقتصـادي

و گاريگا2،2010هستند(آماتو ).3،2012؛ گهلر

برمي،بنابراين و نوجوانان اثرات سوئي و هـاآن توان گفت كه تك والد بودن كودكان دارد

و نوجـوانمي پروراند. اين احساسميهاآن حس عدم امنيت را در تواند موجب شـود كـودك

و خود را در حيطه  مختلف زندگي ناتوان ببيند. چراهاي در زندگي خود احساس نااميدي كرده

به مراقـب)1994راتر(كه مطابق با به احساس امنيت او نسبت به دلبستگي رشد اميد در كودك

و بافت زندگي بين فردي  با كه در آن ناگواري بستگي داردخود و كنـارهاآن ها را تجربه كرده

خ مي ود دلبسته هستند، در برابر ناملايمـات آيد. كودكاني كه همراه با احساس امنيت به والدين

كنند از حمايت اجتماعي كافي براي غلبه بر مشكل برخوردارنـد. لـذا بـه موفقيـت احساس مي

به آينده  و نسبت به نفس بيشتري بـراي خـودهاآن بين هستند. خوشخود اميد دارند با اعتماد

ميدهكرگذاري هدف  كنند.و با اميد به حصول آن تلاش

بـه»4اميـد«كودكـان تـك والـد، موضـوعةدربارتوجه جالب مهم اين رو يكي از مسائلاز

و حاصـل بافـت هاي هاست. چرا كه اميد، يكي از ضرورت زندگي در آن رشد مطلوب عاطفي

و احساس امنيت ناشي از آن  و زيربنـايةكنند غنياميد.)1994( راتر استتربيتي زندگي بـوده

و تفسير فرد در برابر  به آينده سختينگاه بين باشد، انتظار موفقيـت خوشها است. اينكه نسبت

به آن  و براي رسيدن به ميزان اميد فرد بستگي دارد. هدفداشته باشد زندگي»اميد«گذاري كند،

و هنگام هجوم مشكلات، ناملايمات، انسان و انـدوه هـا، رنجها را هدفدار كرده و مصـايب هـا

و دل سـردي ده كـر جلـوگيري هـاآن ها، از فروپاشـي روانـي ناگواري و مـانع اسـتيلاي يـأس

سـمت شـده بـراي توليـد مسـيرهايي بـه ظرفيـت ادراك بـه عنـوان اميد).1385(كار شود مي
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و مسـيرگذاري شده ادراكة انگيز شامل دو بعدوبا اهداف بوده، در ارتباطهاي مطلوب هدف

به هدف، فـرد را استبه سوي هدف . لذا اميد هنگامي نيرومند خواهد بود كه احتمال دستيابي

و به تدارك راهبرد  آن مؤثربه سوي آن برانگيخته . درحاليكـه تجـاربدشومنجر براي حصول

و موانع به هيجانات منفي چون احسـاس يـأس، برانگيز چالشمنفي مكرر ولي برطرف نشدني،

ازدهش منجر مي هدفو به سوي آن جلوگيري و انگيزه .)2000( اسنايدركند گذاري

وخانواده از آنجائيكه به انداز براي كودك بسيار مهم بوده و مادر در ايجـادة هيچ كس پدر

و پذيرش و تقويت حس تعلق به نظر مـي نيست اثرگذاراو دلبستگي در، رسـد فرزنـد طـلاق

و با احتمـال بيشـتري بـا نگـرش يافتن احساس امنيت درخ انواده با چالش بيشتري مواجه بوده

و ناميدي را تجربهة منفي نسبت به آيند و وضعيت ناخوشايند دوران كودكي توأم با يأس خود،

بااكثر تحقيقات خواهد كرد.  بر تأثيرات منفي عدم حضور پـدر نيزوالدتكهاي خانواده مرتبط

كه زن سرپرسـت آن اسـت، والدتكهايو معتقدند كه زيان فقدان پدر در خانوادهدهكرتأكيد

كه همسرشان را طـلاق داده انـد، از تـأمين معـاش تنها از دست دادن درآمد مرد نيست. پدراني

و مادران را وامي فرزندان خود دست مي و كشند دارند تا تمام بار مـالي خـانواده، اعـم از خـود

ع كـه ايـن مـادران فرصـت شـود مـي فشار اقتصادي باعـثجهيهده بگيرند، درنتفرزندان را بر

و تري براي مراقبت از كودكان خود داشته باشند كم و اين علاوه بر پيامدهاي نامطلوب عـاطفي

و حمايت مادر از كودك را نيز كاهش مي  دهد. اجتماعي ناشي از فقدان پدر، نظارت

) و سندفور يك)1994مك لاناهان آمـوزان سـال دوم پژوهش علمي دو گروه از دانـش در

و خانواده هاي ازهم تحصيلي را از بين خانواده هـاآن هاي داراي دو والد مقايسه كردنـد. پاشيده

كه در خانواده دريافتند دانش مي آموزاني آمـوزاني كـه كنند، نسبت به دانـش هاي ناپايدار زندگي

و مادر خود زندگي مي س با پدر و پايينطح بسيار كنند، از مشاركت والدين در صـحبت كـردن

) زمـان . گرچه نتايج مقايسـه در مـدت)1374 مساواتي آذر،نقل از نظارت بر امور برخوردارند

(سال دوم  به نظر برسد، اما طلاق در اين سن بحراني، ممكن است گمراه دبيرستان) كوتاه كننده

مي ) نيز2000(1كلي العاتمط العمري داشته باشد. تواند اثرات مادام مي دهـد كـه كودكـان نشان

هـاي عـادي، داراي مشـكلات نسـبت بـه كودكـان خـانواده تك والد(فرزندطلاق)هاي خانواده

و از سلامت رواني كم و تحصيلي بيشتري هستند  چنـين تري برخوردارند. هـم عاطفي، رفتاري
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كم موفقيتها آن از هـاي روان ناسـازگاري، كنندميتري كسب هاي تحصيلي شـناختي بيشـتري

و عزّمي خود بروز و مشكلات اجتماعي بيشـتري دارنـد دهند عـدم سـازگاري.ت نفس پايين

و مخربي بر كاركرد روان تواند اثرات زيانمي خود والدينكودكان با طلاق  و حتـي بار  شناختي

كه است معتقد)2009( لندسفورد).1،2010(بريور باشدداشتههاآن جسماني وضعيت كودكاني

يكي از والدين خود زندگي  كه با هر دو زندگي، دو برابر بچهكنندميبا از بيشتر،كنندميهايي

كه فقط با مادرشان زندگي. شوند مدرسه اخراج مي و غيبـت پـدر كننـدميكودكاني و بـا فقـر

و مادر در كنارشان هستند، اند، بيش از بچه مواجه كه پدر مي هايي گيرند، افت مورد تجاوز قرار

زننـد، مـواد مخـدر شوند، دست به بزهكاري كودكانه مـي تحصيلي دارند، از مدرسه اخراج مي

ميو مرتكب جرائم بزرگ كنندميمصرف  در سالان و رواني كـودك شوند. لذا سلامت جسمي

پ  و بازگشت وي از آن، به يـك مـاجراي به مدرسه و رفتن كودك ردردسـر معرض خطر است

و غيبت پدر، چنين تأثيراتي را بـر زنـدگي كـودك مـي  ،كـاپلان(گـذارد تبديل شده است. فقر

و نااميدي را در كودكـانمي طلاق والدين همچنين).1381 تواند ترس از آينده را موجب شده

فكر؛كندمي تقويت كند. طلاق ايجاد ترس از طردشدگي ومي كودك پيش خود كند، اگر پـدر

پس توانستهمادرم  توانند مرا هم رها كنند. كودك در رويارويي بـامي اند يكديگر را ترك كنند،

و نسبت به گذشته، رفتاري ناامنياين  تر از خود نشان دهـد. وابستهها ممكن است پسروي كند

كه تنها والد در دسترس اوسـت، كـاملاً  به والد تنهاي خود و بـه او ممكن است وابسـته شـود

)1386(محبي،عبارتي بچسبد

و هـاي اين مشكلات كودكان تك والد را مستعد پريشاني توانـد مـي روانـي زيـادي كـرده

وهاآن موجب شود و نـوعي نااميـدي در محيط اجتماعي خود نتوانند بـه خـوبي عمـل كـرده

به زندگي در نگرش كودكدكنناحساس ناتواني  ان تك والد مورد نظر . لذا در اين پژوهش اميد

كه با مرور پژوهش قرار گرفت. اين درحالي رسد بررسـي اميـد بـهمي هاي موجود به نظر است

از دادهفي(زندگي در نگرش كودكان، نيازمند رويكرد پژوهش كي محور) است كـه بتوانـد فـارغ

و هـاي درونـي احسا هاي موجود، بـه لايـه هاي مبتني بر نظريه محدويت ناشي از فرضيه سـات

و وارد شود هاي افراد گرايش در پـژوهش حاضـر،. بنـابراين كندسازي مفهومو تحليل، تفسير

و آينده تحليل،  بندي طبقهزندگي درحال تجربه در چهار بستر؛ مدرسه، خانواده، اوقات فراغت
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به پرسششدسازي مفهومو به دنبال پاسخگويي كودكـان تـك والـد واكـنش: بـود هاي زيرو

يآموزشفيتكالو مدرسهدررا خود والدتك كودكان است؟ چگونهنيوالدييجدابه نسبت

درتي ـموفقو شرفتيپةزيانگ نگرند؟ميليتحصبه چگونه والد،تك كودكان نند؟يبيم چگونه

؟كننـد مـيميترسـ چگونـهرا خـوديشـغلويليتحصـةنديآكودكان تك والد چگونه است؟

كودكان تـك والـد ارتبـاط بـايبرا است؟ چگونه مدرسهدر همسالان ديگربا تعامل وضعيت

و احساس نسبت بـه  و علاقـه زانيـم اسـت؟ چگونـه خـانواده اعضـاء ديگـروهـاآن والدين

 هاي تفريحي براي كودكان تك والد، چگونه است؟و فعاليتيبازاز مندي بهره

 روش

به زندگي در نگرش دانش و در اين پژوهش به منظور تبيين اميد آموزان تك والد(فرزند طلاق)

از بازتاب واقعي  ـاحساسات ناشـي و زنـدگي بـا يـك والـدةتجرب رويكـرد، جـدايي والـدين

و فارغ از فرضيه داده از فـي هاي مبتني بر نظريه برگزيده شد. لذا پـژوهش بـه روش كي محور و

و تصرف از سوي پژوهشـگر بـهبپديدارشناختيةمطالعنوع و در آن بدون هيچگونه دخل ود

 شده است. اقدامعميق پديده در حال وقوعةمطالع

(پايهآموز دانشكنندگان در اين پژوهش شامل مشاركت هاي ان دختر تك والد مقطع ابتدايي

يكي از مدارس ابتدايي شهر چهاردانگه بودند كـه بـه روش انتخـاب چهارم، پنجم وششم) در

كه هدفمند برگزيده شدند. در اين روش محقق مواردي را جستجو مي تحت مطالعـهةپديدكند

و گال را بتواند در عمق كشف كند( افـراد مشـاركت كننـده در ايـن تعـداد). 1386گال، بورگ

ب16بهها پاسخ شدن تكراريباوپژوهش بر پايه اصل اشباع  انآمـوز دانشنيا شترينفر رسيد.

. كردنـديمـيوالد ديگر يعني پدر خود زندگباهاآناز نفر3 فقطو كردهيزندگ خود مادر با

شدانتخاب بر اساس چهار ملاك ورود، ؛والـد يـك بـا زنـدگيو والـدين طـلاق)الـف: انجام

)د؛نباشند سال13از بالاترو سال10ازتركمسنج) باشد؛ دختر حتماً آموز دانشتجنسي)ب

.باشندداشته تمايل خوديشخصيزندگةدرباربه صحبت كردن
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 زندگي با پدر/ مادر تحصيليپايةسن كنندگان(نام مستعار) شركت

 مادر كلاس ششم12 سارا1

 مادر كلاس ششم12 ريحانه2

 پدر كلاس ششم12 حديث3

 پدر كلاس ششم12 نگار4

 مادر ششمكلاس12 هستي5

 مادر كلاس ششم13 عاطفه6

 پدر كلاس پنجم11 خاطره7

 مادر كلاس چهارم10 آيدا8

 مادر كلاس پنجم11 نسترن9

 مادر كلاس پنجم11 نرگس 10

 مادر كلاس چهارم10 مبينا 11

 مادر كلاس ششم12 مريم 12

 مادر كلاس ششم12 صبا 13

 مادر كلاس ششم12 فاطمه 14

 مادر كلاس ششم13 شكوفه 15

 مادر كلاس پنجم11 عسل 16

و از نوع مصاحبه با مصاحبة گردآوري اطلاعات در اين پژوهش ابزار بـازيها پرسشكيفي

به فرضيه . پرسشبودو استاندارد شده  ها نبوده، بـر اسـاس ها در اين نوع مصاحبه ماهيتاً محدود

به مصاحبه شـونده هيچ نوع متغير از پيش تعيين شده و كـه دهـد ايـن امكـان را مـي اي نيست

و تفسيرخود از واقعيت تجربه شده و بـا مـي اي كـه خـود را در دامنـه احساس، ادراك پسـندد

و رئوس كلـي  به دليل دربرگيرندگي توالي عبارات خود بيان كند. با اين حال اين نوع مصاحبه

و مشخص براي پرسش توانـد مـي ها، امكان تبعيض ميان پاسخ دهندگان را به حـداقل رسـانده

و گالكندپايايي بيشتري را فراهم   ). 1386(گال، بورگ

بر پرسش (مدةپايها و تحصيل، خانواده،چهار بعد كلي نگـرش بـهو اوقـات فراغـت رسه

و توالي منظم از ي پاسخگويان فراهمم. تا شرايط مشابه براي تمادشپرسش كلي، منظم8آينده)

و گوهـاي . مصاحبهشود و در گفـت ان آمـوز دانـش اي، بـا دقيقـه30-50ها توسط پژوهشگر

.شدمشاركت كننده انجام 
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در : رئوس كلي پرسش1جدول  مصاحبه ها

به تحص-1:ليتحصو مدرسه،ديام -2نگرند؟ميليكودكان تك والد، چگونه

وضعيت تعامل-3در كودكان تك والد چگونه است؟تيموفقو شرفتيپةزيانگ

 با ديگر همسالان در مدرسه چگونه است؟

-5 بينند؟مي چگونهرا خود خانواده والد،تك كودكان-4:خانوادهوديام

ديگر اعضاء خانواده چگونهوهاآنوبه نسبت احساسو والدينبا ارتباط

 است؟

ويبازاز مندي بهرهو مندي علاقه وضعيت-6:فراغت اوقاتوديام

 هاي تفريحي براي كودكان تك والد، چگونه است؟ فعاليت

 است؟ چگونه والد،تك كودكان براييشخصةنديآاز تصور-7:ندهيوآديام

 شود؟مي تصور چگونه والد،تك كودكان براييشغلةنديآو اهداف-8

 روش پردازش

واژگـاني هـاي دادهودشبا نام مستعار ثبت، تمامي گفتگوها در متن پياده شدهةمصاحبپس از

بـهو واژگاني هاي داده بندي براي مقوله1گلاسرو استراوسبرپايه رويكرد، در متون ثبت شده

و2تفسيريتحليلة شيو هاي بندي داده مقولهپردازش شدند. اساس اين تحليل در بررسي دقيق

و پژوهشگري كه از اين نوع تحليل استفاده مي سـايي واژگـان نمـادي كند، با شنا واژگاني است

و استنباط معنايي، به ساخت  آنمي ها دست داده معنادر متون ثبت شده از گفت وگو و در زند

قوپيوسته از  و و گالمي تشخيص خود بهرهة توانايي شهودي (گال، بورگ ).1386گيرد

ةواژيا واحد معنادار تحليل برگزيـده شـد. ايـن واحـد نـه بـه عنـوان3در اولين گام، قطعه

كه بتواند حتي خارج از (با هر اندازه از طول) بود تار ساخكليدي، بلكه شامل عبارت معناداري

و عناصر ارائـه شـده در تبيـينةپايواحد معنادار بر متن قابل درك باشد. هر  نظـري هـاي ابعاد

 
1. Strauss & Glaser  
2. Interpretational analysis  
3. Segment  
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بهةموجود دربار و تفسيري پژوهشگر، در قالبةوسيلاميد هاي استنباطي مؤلّفهاستنباط معنايي

به تفكّ ازدشبندي دستهر انتقادي، گرايش و سـپس1مـداومةمقايس ـ. اين مرحلـه در فراينـدي

و در زمينـهةنظري ـتا هر واحد معنادار مطـابق بـادشبندي مجدد، آنقدر تكرار مقولهاصلاح اي

و مجزا قرار بگيرد. هـاي مؤلّفـه سـپس بـا شـمارش فراوانـي اسـتنادها بـراي يك مقوله روشن

و نسـبتةپاي ـ. در نهايت بـردشاستخراج مؤلّفههرهاي استنباطي، نسبت ةهم ـهـاي فراوانـي

و تفـاوت شـباهتةمقايسـ، به كمـكشداستخراج مضامين هاي استنباط شده، مؤلّفه هـاي هـا

و مقوله موجود در دسته و تركيب معاني حاصل، يافته ها .شد ارائهها ها

 بخشي اعتبار است ممكن كه داردتأكيد تجربيات انساني بودن فرد به منحصر بر كيفيةمطالع

 اسـتفاده زيـر هـاي روشازها دادهبهدهي عينيتو مقبوليت به منظورباشد. لذا دشوارهاآن به

:شد

 كنارگذاشتنو شخصي نظرات نوشتن با تا است تلاش كرده محقق؛2گذاري پرانتز در•

.كند پيگيريراها خارجي، داده كننده ارزيابي يك مانند خود

هم؛ مداومةمقايس•  مطالعه به مداوم بازخوردوها داده زمان تحليل

 تـرجيح مـورد مكان در كنندگان مشاركتبا مداوم ارتباط ضمن كافي؛ تخصيص زمان•

 اعتمـادي بـراي قابـلو صـميمي فضـاي كننده مشاركتو محقق بين شد تلاشها آن

 . ايجاد شودها داده سازي غنيو تقويت

ها يافته

وملأتبا و در عبارات پاسخ ، اميـد بـه زنـدگي در نگـرش بنـدي طبقـه پس از تحليل، تفسـير

آن آموزان تك والد بر اساس ابعاد دانش ها(مدرسـه، خـانواده، اوقـات چهارگانه بسـتر زنـدگي

و آينده :شد) در مقولات زير حاصل فراغت

(ةباردرافت تحصيلي: در85وضعيت تحصيلي اغلب پاسخگويان %) حكايت از مشكلات

و افت تحصيلي ناشي از جدايي والدين دارند. درحاليكه اين وضعيت را نيـز بـههاآن تحصيل

و  شرايط خاص زندگي با يك والد، احساس تنهـايي در نبـود والـد ديگـر، يـا عـدم رسـيدگي

 
1. Constant comparison  
2. Bracketing 
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مي  دهند. براي نمونه؛ حمايت والدين خود در تكاليف تحصيلي نسبت

 من كلاس سـوم خيلـي درسـام خـوب بـود. همـه چيـو خـوب يـاد«ساله:12مريم•

كه درسام مي ،خـونم افت داره. خودم خوب ميدونم. خيلي مـي گرفتم. اما الان دوساله

».كنهيم كاريچ بابامكه كنميم فكرنيابه همش.ستين جمع حواسم اما

مي«ساله:10آيدا• كنم بـه حرفـاش خـوب گـوش وقتي معلم درس ميده خيلي تلاش

كه ميگذره،كنم و من اصلاًمي اما يه كم حواسم تو كـلاس بينم درس نصفش گذشته

.»نبوده

 . اون پاهـاش درد مامانمـهشيپـ حواسـمةهم ـمن كه ميام مدرسـه«ساله:12ريحانه•

به درس جمع كـنم. اما مجبوره بره سر كار. اين باعث شده نمي،كنه مي تونم حواسمو

.»معلمم ازم خيلي ناراحته. اما نميتونم بهش راحت حرفمو بزنم

هم«ساله:12هستي• روة از وقتي مامانم رفته  من انجام ميـدم. مـن اصـلاً كاراي خونه

.»كنم درسامو بخونم فرصت نمي

بودم. الان دوساله معلمام آموز دانشمن تا كلاس دوم هميشه بهترين«ساله:12فاطمه•

تونم درسامو بخونم. تو خونه مامان بزرگم مـدام ازم كـار ازم خيلي ناراضين. من نمي

م منمكشه. مي به مامانم فكر ».بخونم درسامو تونستميممن بود اون اگه. كنميهمش

به اين عبارات مي در با توجه و افـت تحصـيلي توان جـدايي والـدين را از عوامـل آسـيب

و اشـتغال ذهنـي  به مسـائل خـانواده، دلتنگـي كودكان تك والد دانست، درگيري ذهني نسبت

به ويژه در نبود ماد به امور خانه و عدم بهرهنسبت به والد دور از خانه، واداشته شدن ازر مندي

به دليل مشكلاتي چون اعتياد  كه درگير مسائل خانوادگي هستند يا و همكاري والديني حمايت

به فرزند خود دارند، تمركز ذهني فرزند از امور تحصـيلي را بـه مسئوليت پذيري كمتري نسبت

و توجه او به آموزش مـيدهكرمسائل خانواده گسيل  درو از ميزان دقت ايـن صـورت كاهـد.

و تبعـات آن بـه ده ش ـگويند در پيشرفت تحصيلي با چالش بيشـتري مواجـه آنچنانكه خود مي

و گاريگـا پژوهشيهاي يافتهبايابد. اين مضمون صورت افت تحصيلي نمود مي )2012(1گهلر

آنمطابقت دارد و آموز دانشنيز عملكرد تحصيليها، را مقايسـه ان عـادي آمـوز دانشان طلاق

و كويرو( زيل،. در اين باره بودند كرده از)1993موريسون معتقدند درحاليكه كودكان تك والد

 
1. Gahler& Garriga 
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و هوش، با كودكان ديگر تفاوت معناداري ندارند، از مدرسه بيشـتر لحاظ توانايي هاي تحصيلي

و احتمـال اخراجشـان از مدرسـه ند هسـت تر است، كم انگيزه پايينهاآن نمرات، كنندمي غيبت

)1392(زاده حسـينو يـييزكـ هـاي امينـي، خـدادادي، است. اين نكته همچنين با يافتهبيشتر

كه در پژوهشي بر روي ان دبيرستاني تك والد، علاوه بر ظهور بيشـتر آموز دانشهمخوان است

و پرخاشـگري اختلات روان در، شناختي مانند افسردگي، اضطراب، استرس، كمرويـي ضـعف

و به طور به دانش پائينمشخص پيشرفت تحصيلي عملكرد تحصيلي را تر نسبت آموزان عـادي

و عصـبانيت از وضـع موجـود نسـبتدهشمتذكر  به احساس تنهايي، تـرس از آينـده و آن را

 دهند. مي

شـود، در واقع جدايي والدين به دليل تبعاتي كه در ساختار زندگي خانوادگي موجـب مـي

. در ايـندكنـ مـيو فرزند را با شـرايط متفـاوت مواجـه ايمن خانواده را متزلزل ساختهةسامان

و مواجهه بـا تكـاليفي چـون رسـيدگي بـه امـور خانـه، صورت تغيير زودهنگام دنياي كودكي

و تلاش براي حمايت از او، كـودك را از رسـيدگي بـه تكـاليف مشكلدلسوزي براي والد  دار

مس-به ويژه امور مدرسه-خاص خود و درگير در ازدكنميائلي دور ساخته كه حـل بسـياري

از عهده او خارج است. از سوي ديگر تغيير ساختار خانواده وضعيت تعامـل بـا والـدينها آن

( معمولاً به و اغلـب موجـب تغييـر ويژه والد دور فرزنـدةشـيو پدر) از خانه را متحول ساخته

و اندرسونشود پروري او مي ، در ايـن صـورت عـدم حضـور پـدر).1998(هترينگتون، هيگن

و به امور فرزند كم مسئوليتكاهش توجه او پذيري و كنترل او را بر فرزنـد كـاهش، تر نظارت

و  ميكمداده به تكاليف تحصيلي را موجب كه والد ديگر يعني توجهي شود. اين درحالي است

صرف كار بيـرون از خانـه مادران مطلقه نيز براي بالا بردن سطح درآمدشان ساعات بيشتري را 

و  و در نتيجه حمايت و شـود تـر مـي بر فرزندشـان كـمهاآن نظارتكرده (هترينگتون، هـيگن

) نيز اشاره دارد به اينكه كودكـاني كـه تماسـي بـا1372نتايج پژوهش تمدن().1998اندرسون

كمهاي والد غايب خود ندارند، در زمينه به مراتب و تحصيلي كاني بوده كـه تر از كود اجتماعي

 اند. شدهپس از طلاق از جانب والد غايب حمايت 

و بـا65پاسخگويان( بيشتر تحصيلي:ةآيند بـر كيـدأت%) با توجه به مشكلات زندگي خود

به آينده تحصيلي خود ندارند. بينانه خوشزندگي كنوني، نگرش هاي محدوديت خـودهاآن اي

و را در حل مشكلات خانواده مسئول مي تواننـد ادامـه تحصـيل بدهنـد. نمي كنندميفكر دانند
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به حل مشكلات خانواده كمك كنند.  چون بايد از طريق كار كردن

و من دختر بزرگ نميچون مامانم با ما زندگي«ساله11خاطره• ام بايـد تـو خونهكنه

و غذا درست كنم. من  ».تونم به تكاليف مدرسم برسم نميخونه همش كار كنم

كنه من مجبورم از سـال آينـده بـراي اينكـه خـرج چون بابام كار نمي«ساله:11نگار•

يكي از آشناهامون كار كنم، خوب ديگه  تونم خـوب نميخودمو در بيارم تو آرايشگاه

».درس بخونم

هم نميمن«ساله:12هستي• كـاراي خونـه رو مـنة تونم درسامو بخونم. مامانم رفته

.»تونم تا آخرش بخونمينمانجام ميدم مطمئنم 

 خوام درسمو ادامه بـدم. مـن پـيش مامـان بـزرگم زنـدگي من نمي«ساله:12حديث•

مي مي به من گير ميده. خيلي ناراحتم. همش فكر كـنم بايـد زود كنم اون تو همه چي

.»ازدواج كنم

كه براي«%) نيز با عباراتي چون25دهندگان( پاسخ برخي در اين مورد خـودم درس ميخونم

كه«،»شغلي داشته باشم به خيلي از چيزهايي  مـن«،»خـوام برسـم مـي اگه درس بخونم ميتونم

كه مثل مامانم اين همه برام مشكل پيش نياد مي اند. بر اساس كردهرا مطرح»خوام درس بخونم

و فعاليتدكرتوان استنباط اين مضامين مي به منزلـكه تحصيل ةهاي آموزشي براي اين كودكان

و حتي راه حـل بسـياري از مشـكلات،ها خواستهراهي براي رسيدن به هـاآن جبران كمبودها

را كردهپيشرفت را فراهمةانگيزتحصيلةاداماست. براي اين كودكان  و از آنجائيكـه تحصـيل

و كسب راهي مي ميمدآدردانند براي رسيدن به شغل نسـبت بـه تحصـيل هـاآن تـوان گفـت،

و آن را راهينهست وار اميد و براي مؤثرد  دانند:مي خودةخانوادحل مشكلات اقتصادي خود

و بعـدش بـرم«ساله:13ةعاطف• و برم دانشگاه من دوست دارم درسامو تا آخر بخونم

و پول داشته باشم »سركار

مي«ساله:12نرگس• و مدرك داشته باشم تا تـوي همش فكر كه بايد درس بخونم كنم

.»كنميه شركتي كار 

و دندونمي دلم«ساله:11عسل• پزشك بشم. من خيلي دوست دارم خواد دانشگاه برم

.»ادامه تحصيل بدم

با تعامل اجتماعي در مدرسه: به وضعيت ارتباط مصاحبه شوندگان در پاسخ به پرسش مربوط
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با«دوستان با كاربرد عباراتي چون اهـدخو دلـم مـي«،»ها صميمي باشم بچهخيلي دوست دارم

و كسي»دوستام دركم كنند كه بتواننـد بـا او بـه راحتـي اشاره كردندبه اهميت داشتن دوست

و مشكلات خود را با او درميان بگذارند اما با توجه بـه شـرايط متفـاوت زنـدگي،دردل كرده

به ضرورت درك متقابل دوستان از شرايط و بـر ايـن اسـاس اغلـب توجـه هـاآن خود داشـته

دهند مسائل شخصي خود را با دوستاني كه مسائلمي كه ترجيح كردندان اظهار كنندگ مشاركت

به احتمال زياد .كنندمي را بهتر دركهاآن خانوادگي مشابه دارند در ميان بگذارند چون

مي«ساله:12صبا• به بهترين دوستم كه از همـه من خيلي از حرفامو گم. اون تنها كسيه

.»چيز زندگي من خبر داره

مي من بيشتر حرف«ساله:11عسل• به دوستم و درد دلمو كه نزديـك خونمـون ها گم

.»هستند، فقط اون منو درك ميكنه

كه مدرسه براي ايـن كودكـان بـه افزون بر اينها بر اساس عبارات موجود، مي توان دريافت

و به خصوص با همسالان آشنامي عنوان مكاني است كه هـاآن شوند.توانند در آنجا با ديگران

و در صورت يافتن دوست قابل اعتماد  و دوستي با همسالان توجه دارند به هم صحبتي به نياز

كننـد. بـا ايـن حـال شـرايط از همدمي با او براي گريز از مشكلات خانوادگي خود استفاده مي

و حتـي تـرسةدربارموجب احساس منفي از تفاوت موجودهاآن خاص زندگي خانواده خود

ميدشوميهاآن آشكار شدن وضعيت خانوادگياز  و بيگـانگيو اين تواند احساس طرد شدن

به همسالان را موجب شود. لذا آنچنانكه آدامز( ميمي ) بيان1379نسبت توان گفـت؛ يكـي كند

و  از كنـاره از آثار منفي طلاق بر كودكان عبـارت اسـت از احسـاس بيگـانگي در جمـع گيـري

و دوستان  براي نمونه:، همسالان

و نـاراحتي اينـو،مدرسه رو خيلي دوست دارم«ساله:12ريحانه• ولي هميشه استرس

و مادر مـن جـدا  كه كسي از دوستام تو كلاس يا تو مدرسه متوجه بشن كه پدر دارم

كه فرم ميارن مشخصاتمونو كامل  و يا بعضي وقتا  كـه نـاراحتمشهيهممنكنيم شدن

ا .»مشكل من بشننيدوستام متوجه

اما تو كلاسمون،من تو مدرسه سعي كردم دوستاي زيادي داشته باشم«ساله:12سارا•

ديشـاگميمـ.اديـنم خوششـون مـناز كنميم احساسگيرن.مي ها از من فاصله بچه

.»هيچمن مشكل دوننيم
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و به ويژه عـدمةخانوادشرايط دربارة كنندگان برخي مشاركتدر گفتگو با از بهـره خود منـدي

و همسالان، احساس نارضايتي و حمايت پدر در برابر دوستان و حتي اين امـر كنندمي حضور

و همسالان شده است.هاآن احساس حسادت موجب به دوستان  نسبت

خ«:12حديث• ميوقت.كنميميياحساس تنهايليمن ونميـبيدوستامو كـه بـا مامـان

.»شهيمميحسوديليخ كننيميباباشون زندگ

مي«:13عاطفه• و خونـوادم من بعضي وقتا فكر كنم كه كاش منم مثـل دوسـتام بـودم

.»اما زندگي من اينطوريه،اينطوري نبودن

كه ميبينم از مامانو باباشون حرف ميزنن خيلي حسـوديم«:12صبا• خيلي وقتا دوستامو

.»ميشه

«10آيدا• فكر: كنم چـون بـا اونـا فـرقميبعضي از دوستام با من زياد حرف نميزنن.

».آخه اونا باباشون زياد مدرسه ميان دارم.

«12ريحانه• كه باباشون ميان دنبالشون تـو مدرسـه ناراحـت: من وقتي دوستامو ميبينم

به مامـانم مـيكرميخيلي بهشون حسودي شم. اولاً مي گفـتم. پسـرخالمم ميومـد دم.

يعنـي چـهدمآونم وقتي بابـا ميـاد دنبـال من نميد دنبال من. اما الان فقط مامانم مياد.

».جوريه

و همش ميگم چرا زندگي من اينطوريـه. مگـه مـن:«11نرگس• خيلي وقتا دلم ميگيره

كه بايد اينطوري مي ميچه گناهي كردم شد باباي منم مثـل بابـاي بقيـه كـار شد. چي

ندكر مي ».د. نميدونمكرميو مامانمو اذيت

) از،دكنـ مـي اظهـار در اين باره ) در اين باره همسو است، او 2007اين نتيجه با نظر لمپ يكـي

و هماهنگي خانوادگي را از هـاآن گيـرد. مـيهاآن آثار عاطفي طلاق بر كودكان اين است كه انسجام

و  بي هايبرادروها خواهردرخصوص والدين بي خود، احساس و  لـذاو كننـد، مقـداري مـي منزلتي

و مادر خود زندگي مـي و اينهـا همـه نسبت به دوستاني كه با پدر كننـد، احسـاس حسـادت دارنـد

مي بارهايي است كه بر شانه آن شود هاي ناتوان چنين كودكاني افكنده است كه بـه انزواطلبيو پيامد

كـ زمينهتواند خودي خود مي ه نيـومن ساز نااميدي نسبت به زندگي در ايـن كودكـان باشـد. آنچنـان

از كنندمي ) بيان1385ورومانسكي( و طـلاق احساسترين متعارفيكي هايي كه كودكان تـك والـد

و متفاوت بودن از ديگـر كودكـان اسـت. ايـن نتيجـه بـا يافتـه كنندمي تجربه هـاي، احساس تنهايي
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و چرلي( طلاق ممكـن كنندمي مطابقت دارد كه بيان) نيز 2009به نقل از لندسفورد 1995موريسون

 لطمه بزند.همسالان خود است به روابط كودكان با 

به تغيير خانواده خـانواده پاسـخگويان بـاةدربـار در برابر پرسش مربـوط بـه نگـرش:واكنش

و بابـام بچـه كاش منم مثل بقيه«،»چرا تو زندگي من اين اتفاق افتاده«عباراتي چون  هـا مامـان

. دنـدكر مـي نارضايتي خـود را بيـان»كنممي ربزرگم زندگيمن با خاله يا ماد«،»پيش هم بودن

و اينكه چرا برايدربارةهاآن بيشتر ايـن اتفـاق پـيش آمـده اظهـارهاآن اوضاع كنوني خانواده

و تقريباً ازهاآنةهم ناراحتي كرده و اينكه مجبورند با افراد ديگر فاميـل به اوضاع خود نسبت

و عمه  و نـاراحتي داشـتند،زندگي كنندجمله خاله، مادر بزرگ .احساس نااميـدي، نارضـايتي

به شرايطي كـه در زنـدگي دارنـد مشاركتافزون بر آن ازيمتفـاوتفي ـتعر،كنندگان با توجه

نا رندداخانواده چارند با محيط جديد سازگار شوند ديدگاه خود را نسـبت بـه تعريـفو چون

 اند: خانواده نيز تغيير داده

و«:ساله12صبا• كنيم. مامانم بـراي كـار كـردن ميـره يـهمي هام با هم زندگي خالهمن

به ديدن مـن بيـاد. هفتهجاي دور. مامانم مجبوره آخر   كـه كـنميمـ احسـاس مـن ها

».هامن خالهمنةخونواد

و مامـانم زنـدگي مـي«ساله:12ريحانه• و پـدربزرگ كـنم. الان من بـا مامـان بـزرگ

»دارم خونهتادو انگارمن همينان. من بعضي وقتا ميرم پيش بابامم ميمونم.ة خونواد

كه«عاطفه:• همدربارة يه بار تو كتاب اجتماعي درسي داشتيم فكـرمة خانواده بود. من

كه خانواد من الان پخشه. نميدونم انگار يكي اينجا يكيم يه جاي ديگه. آخهة اين بود

ا .»فراد كنار هم باشنتو كتاب نوشته خانواده يعني

 احساسات منفي
كنندگان، آرزويي است مشاركتدر بيانات برانگيز توجهةجنبخانوادهةدربار آرزوي بازگشت:

ميةدوباربراي بازگشتهاآن كه اين اغلب تنها بـه صـورت،كنند. البته والدين كنار هم مطرح

و آرزو بيان مي به بازگشت دوبارهاآن شود  براي نمونه: خانواده در كنار هم ندارند.ة اميدي

و مامـانم كنـار هـم«ساله:12هستي• كه بابـام امـا مطمئـنم،باشـن خيلي دوست دارم

».نميشه
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مي اما ديگه نمي، من خيلي دوست دارم«ساله:10.آيدا• .»گفتشه چون بابام اينو

و«ساله:11نسترن• و بابـام بيـان امـا،بـاهم آشـتي كـنن بعضي وقتا ميگم كاش مامانم

.»ميدونم نميشه

و دل تنگي ازةباردر: غم به والدي كـه دور هـاآن ارتباط با والدين اغلب پاسخگويان، نسبت

. از آنجاكه پس از طـلاق كودكـان مجبـور بـه كنندميرا ابرازيتنگدل احساس كندمي زندگي

يكي از والدين خـود در خانـه در واقع حضور هميشگي، زندگي با يكي از والدين خود هستند

مشـكلاتي كـه در نبـود حمايـت آن والـدة دهند. در اين صورت علاوه بر همـمي را از دست

به دلتنگي كردهرا آزرده خاطرهاآن خواهند داشت، غم دوري از او نيز بهو  خـود والـد نسبت

 شود. براي نمونه:مي منجر

زنـه . وقتي بابـام بهـم زنـگ مـيشهيم تنگيليخ باباميبرا دلممن«ساله:11عسل•

كه دلم برات تنگ شده. بعضي وقتام گريه بهش مي تونـه كـنم. امـا كـاري نمـيمي گم

».بينممي ها يك هفته درميون باباموتهفهبكنه. چون اون ازدواج كرده. فقط آخر 

و بـرم پـيش مامـانم. هفتهمن هميشه منتظرم آخر«ساله:13عاطفه• م دلـ واقعـاً ها برسه

م .». من خيلي دوستش دارمشهيبراش تنگ

مامانم خيلي اذيت شده. بابام نذاشت كـه منـو خـواهر بـرادرام بـريم«ساله:11خاطره•

و بـرمكه كنميم تحمل هارويسختةهم منم. پيشش. مامانم هميشه منتظره مارو ببينه

.»نميبب مامانمو

مي«ساله:12حديث• و مـن من بيشتر وقتمو با مادربزرگم گذرونم. بابـام ميـره سـركار

كنه. بابام اجازه نميده بـرم بيشتر وقتارو تنهام. چون مامان بزرگم هيچ وقت دركم نمي

مي چهارشنبهپيش مامانم بمونم. مامانم  و يه روز پيشش و دوبـاره ها مياد دنبالم مـونم

ميمي بر  دلـم. دارم دوسـت مامـانمويلـيخ مـن. گذره گردم. اونجا خيلي بهم خوش

.»شهيم تنگ خيلي براش

و و اندوه ناشي از دلتنگي از والد دور از كودك بوده ةنشـان اين عبارات به وضوح حاكي از غم

آسيب عاطفي ناشي از جدايي والدين براي كودكان تك والـد اسـت. ايـن نتيجـه همخـوان بـا

و ابـراز دلتنگـي مبني بر وجود)1381به نقل از كاپلان1987والرستاين(هاي پژوهش يافته غم

از در فرزندان خانواده طلاق حتي در پي . نيز بيان شده استهاآن گيري پنج ساله
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با حسادت: و بيـان مشاركتدر مصاحبه كنندگان احساس وجود تفاوت از ديگر همسـالان

فاميل اين اتفاق پيش آمده، اينكه مجبورند با افراد ديگرهاآن نارضايتي خود از اينكه چرا براي

و نمـي خود زندگي كنند، به زندگي با يكي از والدين خود هسـتند تواننـد ماننـد ديگـر مجبور

و همكاري هر دو والدين  نسـبت هـاآن باشند، موجـب حسـادت مند هرهبهمسالان از حمايت

آن همسالان مي مي شود. به طور صريح نيز آن را بيان :كنند. براي نمونه طور كه اغلب خود

طـوري بشـه. دم كه يه روزي اينكرمينمن هيچ وقت فكر«گويد:مي ساله12فاطمه•

و مامـانمو بـاة گم چرا اينطوري شد! كاش منم مثل بقي همش به خودم مي دوستام بابا

.»هم داشتم

كلاسمون هميشه پدر يا مادرشون هاي بينم بچهمي من وقتي«گويد:مي ساله12هستي•

و  اما باباي من هـيچ وقـت بـه مدرسـم نميـاد،م ميپرسندرساشون از معلدربارة ميان

.»درسمو بپرسه، حسوديم ميشه

در مصاحبه احساس تنهايي: شرايط زندگي بيشتر به تنهـاييةدربار خود هاي صحبتشوندگان

كه در كنار  و چون والدي (در اكثـر مـواردمي ها زندگيآنخود اشاره دارند )، مـادر والـد كنـد

و بـه همـين،مجبور استبراي گذران زندگي ساعات طولاني را در بيرون از خانه سپري كنـد

و در صـورت داشـتن بـرادر يـا خـواهر دليل كودكان با اين والد خود نيز ارتباط كم تري داشته

گذرانند. البته تعدادي از اين كودكان نيز در كنار پـدر بـزرگ يـاميهاآن بيشتر وقت خود را با

. همين باعث شده است كه اين كودكان احساس كنند كـه درك كنندمي مادربزرگ خود زندگي

و گـاهي بـه چـالش بـا افكـار مختلـف روي نمي به دوستان و براي فرار از تنهايي خود شوند

و آيندهاي آورند. اين كودكان در تنهايي وة خود نسبت به زندگي كنوني خود احساس نااميدي

:براي نمونه.كنندمي ناتواني

و پـدربزرگم مـي«ساله:12 ريحانه• گـذرونم. منتظـر من بيشتر وقتارو بـا مـادربزرگم

تـونم بـا مامـان مونم تا مامانم از سر كار برگرده. تنهايي برام خيلي سخته. آخه نمي مي

و بابابزرگم راحت حرف بزنم. بيشتر وقتمو فكر مي كـنم. بـه همـه چـي فكـر بزرگم

چي ميشه مي به آيندم. نميدونم ».كنم.

مي«ساله:12.حديث• و شب بر گرده مـنم بـا مامـان بـزرگم بابام از صبح ميره سركار

به من ميگه اينـو بپـوش اونـو كنم. اون هيچ وقت منو درك نمي زندگي مي كنه. همش
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براي خودم اختياري ندارم. خوب مـنم دوسـت دارم مثـل بقيـه لباسـاي نپوش. اصلاً

م به كاراي خودم به بابام. خوشگل بپوشم. منم ميرم كه بدم شغول ميشم. نامه مينويسم

چي فكر مي ميبه همه مي كنم. كه چيكار .»شم تونم بكنم. خيلي از زندگي خسته

در كـردهبه اين نكته اشـارهاًاكثرخود هاي كنندگان در مصاحبه مشاركت احساس گناه: انـد كـه

و خود را در اين بين گناه  و مادر خود مقصر بوده در هـاآن داننـد. بيشـتر كـار مـي جدايي پدر

و مادر خود حضور نداشتند كردندخود اشاره هاي گفته شايد اين طلاق،كه اگر در زندگي پدر

مسـئول طـلاق والـدين خـود هـاآن كـه كننـد مـي گمـانهاآن افتاد. اغلب نميو جدايي اتفاق 

به اين نكته نيز هاي كنندگان در گفته مشاركتهستند.تعدادي از  كه جـدايي كردهاشاره خود اند

:براي نمونه.استهاآن والدين دليل بر انجام دادن گناهي از سوي خود

مي«: ساله12نگار• به خاطر من از بابـام جـدا شـد. من خيلي وقتا احساس كنم مامانم

رفـت از بابـام پـول خواستم كـه بـرام بخـره اون مـيمي آخه من از مامانم اگه چيزي

و بابامم ميخ و كلي دعوا راهمي واست ».افتادمي گفت ندارم

«ساله13.عاطفه• كه زندگيم بايـد: چه گناهي داشتم كه مگه من به خدا گفتم چند بار

مي اينطوري مي مي شد. تو تنهاييام فكر و همش گم اگه مـن نبـودم الان اينطـوري كنم

و بابام از هم جدا نميشدن نمي .»شد. شايد مامان

ناشي از جدايي در كودكـان، از دسـت دادن والـدي هايز جمله تشويشا ترس از طرد شدن:

كه با او زندگي و جدا زندگيمي است به اينكه والد غايب او را رها كرده كند،مي كند. با توجه

به وجود و تشويش در كودك آيد كه والد حاضر نيز امكان دارد او را ترك كند.مي اين نگراني

آمي طلاق و تواند ترس از ها را در كودكان تقويت كنـد، وقتـي يكـي از والـدين ناشناختهينده

يـا مـادر هست. وقتي كـه پـدر والد ديگركودك نگران از دست دادن كند،مي خانواده را ترك

فكر،كندمي خانه را ترك و مـادر كـه همـديگر را تـركمي كودك با خود اينگونه كه پدر كند

ا كرده و وابستگي شديد اند پس به راحتي نيز ممكن ست من را ترك كنند. عدم احساس امنيت

به  به يك مسئله والدحاضركودكان :براي نمونه.شودميليتبد در اين بين

و دير وقـت ميـاد«:ساله13عاطفه• كه صبحا ميره سركار و خـواهرم پـيش،بابام مـن

بازم مامان بزرگم مونيم. كسي نيست كه به كاراي ما برسه. اما از اينكه مامان بزرگم مي

وو بابـام پيشـمونه مـن خيلــي خوشـحالم. چـون اگـه نبــود خيلـي تنهـا مـي  شــديم
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.»تونستيم كاري بكنيم نمي

مامانم به خاطر من خيلي اذيت ميشه. هميشه نگرانشـم كـه مـريض«ساله:12ريحانه•

.»بشه. اگه نباشه اونوقت من خيلي تنها ميشم

دين براي كودكان تنهـا يـك حادثـه صـرف نيسـت، بلكـه بر اين اساس بايد گفت، جدايي وال

و انتقال يك فرايندي از يك رشته تغييرات تـكةخـانواد كامـل بـه يـكةخانوادهايي است از

به هم مي كه دنياي كودك را از والدي، ريزد، سبك زندگي او را مختل ساخته، شرايط متفـاوت

ت  و احساسات منفي چون احساس دلتنگـي، و ديگر همسالان فـاوت از ديگـران، طـرد شـدگي

كه راه حل به دنبال دارد. افزون بر آن تداوم مسائلي در دست او نيست، اميـدهاآن حسادت را

و حتـي احسـاسدهكرو انتظار اصلاح را نيز از او سلب  و عوارضي چون عصبانيت، افسردگي

به دنبال دارد.  گناه را

و اوقات فراغت پ مشاركت:تفريح كه اوقـات فراغـت خـود را كنندگان در به اين پرسش اسخ

در اوقات فراغت خود مايلند وقـت خـودهاآنكه كردندگذرانند به اين نكته اشارهمي چگونه

ميهاآن اما اغلب،رانندذرا به بازي بگ كهملحق شوندييهاتيفعالدر ستندين قادركه كنند بيان

كه در ايـن دهنديم انجامدوستانشان امكانـات مـالي،هـا مشـاركت دارنـدتي ـفعاليا هنگامي

به ايستادگيآنمحدودشان  كـه ايـن شـود مـي اين امر زماني بيشـتر نمايـان كند.مي ها را وادار

و كـلاس  به رفتن باشگاه ورزشـي به خريد نباشند يا قادر آموزشـي نباشـند. هـاي كودكان قادر

:براي نمونه

كه خيلي خوشـگله هاي بازي اسبابمن«:ساله12ريحانه• يه عروسك دارم زيادي ندارم.

ه. با اون بازي مي ه كنم. تـو زنگـاي ورزش كـه دوسـتاممي كنم. بيشتر تنهايي بازيه

 اشـونيليخ دونـم مـي كشه بـرم باهاشـون بـازي كـنم. كنن زياد حوصلم نمي بازي مي

».من ندارميول،دارنتياسك

و گلسازي ياد خيلي دوست«ساله:13شكوفه• دارم تابستونه سال بعد برم كلاس هنري

و بفروشم. الان مامانم پول كلاسو نـداره بهـم بگيرمو بعدش تو خونه گل درست كنم

».برم دارم دوست منم.رهيم كلاسشودهيسع دوستم بده.

، بـرم دارم دوستيليخ منمدوستام همشون با هم ميرن باشگاه. واليبال.«:ساله13عاطفه•

.»بدم تونمينمشويشهر اما
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به با توجه به عبارات بالا مي مشكلات اقتصـادي ناشـي از زنـدگي در خـانواده تـك تأثيرتوان

اي موجب شده كودكان احساس كنند . محدوديت مالي مادر در چنين خانوادهدكروالدي توجه 

و كلاس توانند مانند ساير دوستان خود در تفريحات، فعاليت نمي شركت كننـد آموزشيهاي ها

و ناراحتي هـاآنكه شودمي شده است. مشكلات مالي موجبهاآنو اين موجب سرخوردگي

و ايـن بـه نااميـدي  و با امكانات موجود خود اوقات فراغت خود را سپري كنند بيشتر در خانه

. در اين خصوص بايد گفت مشكلات اقتصـادي خـانواده تـك والـد، شودميمنجر در كودكان

و نتواننـدة كودكان در زمين موجب شده و اوقات فراغت خود نيز دچاز مشـكلاتي شـده تفريح

و اوقات فراغت خود ببرند. فـردي هـاي بازي، بـه بـازية در زمينهاآن لذت كافي را از تفريح

و همسالان خود احساس  به دليل نداشتن امكانات رفاهي در نزد دوستان و بيشتر گرايش داشته

و تم و در خانه با وسـايل موجـود خـود را مشـغول كننـد. شرمندگي كرده ايل دارند به تنهايي

به دليل تك والد شدن بيشتر متوجه مادر اسـت، او واداركهافزون بر آن از آنجا  مشكلات مالي

را،براي گذران زندگيدكن مي  براي كار در بيرون از منزل سـپري وقت بيشتري از اوقات خود

كه اين موجب مي و فعاليـتودشمي كند هـاي تفريحـي نتواند زمان كـافي بـراي فرزنـد خـود

 اختصاص دهد.

به ويژه براي مادران سرپرست خانوار، علاوه بر ايجاد محدوديت فـراوان هـاي مسائل مالي

و تفريحي، احساس كهتري را براي كودكـان موجـب  وده ش ـدر فراهم آوردن امكانات زندگي

بهها آن و انزوارا احساسات منفي چون حسادت وخشـم را بـه دنبـال دارد. ايـن طلبي كشانده

او)2007لمپ(نتيجه با نظر  يكـي از آثـار،دكنـمياظهار در اين باره در اين باره همسو است،

و هماهنگي خانوادگي را از كه انسجام هـاآن گيرد.ميهاآن عاطفي طلاق بر كودكان اين است

و  و بـي خود، احساس بـيهي برادروها خواهردرخصوص والدين كننـد، مقـداري مـي منزلتـي

و مادر خود كه با پدر احسـاس حسـادت، كننـد مـيو بازي تفريح همچنين نسبت به دوستاني

و فعاليت. دارند و شركت نكردن در امور اجتماعي مدرسه از انزواطلبي هـاي فـوق برنامـه نيـز

و انزوا، گويدمي نيز)2009(ردلندسفو. در اين باره جمله آثار بر كودك در مدرسه است طلبـي

و فعاليت هاي فوق برنامه نيز از جمله آثـار طـلاق بـر شركت نكردن در امور اجتماعي مدرسه

 كودك در مدرسه است.

آ به تصور از آينده به ويژه:ندهيتصور از شغلي دو نوع پاسخةآينددر پاسخ به پرسش مربوط
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و بـه صـورت كـرده شغلي خود آرزوهايي را بيانة آيندتوجه است؛ برخي براي جالبمتفاوت

و شغلي خود بيان مي و هدف تحصيلي يـابي بـه شـغل دسـت كنند. اين گروه اغلـب تحصـيل

 دانند براي نمونه: مناسب را راهي براي حل مشكل خانواده يا رهايي از وضعيت كنوني مي

دومي من به آيندم خيلي فكر«:گويدمي ساله12ريحانه• ست دارم معلم زبان بشم. كنم.

.»خيلي دوست دارم تو آينده يه شغل خوب داشته باشم

و پول جمع كنم«:گويدمي ساله10مبينا• خيلي دوست دارم وقتي بزرگ شدم كار كنم

به مامانم. اون موقع ديگه مجبور نيست زياد كار كنه .»و از پولام بدم

شـغلية آيندة كنند كه دربارمي بيانن نيستند يا اما بيشتر پاسخگويان نسبت به آينده خود مطمئ

فكر خود كم و طراحي اهداف شخصي،ةدربارويژهبههاي اين گروه . ازپاسخكنندمي تر ترديـد

و حتي نوعي بدبيني نسبت به آن قابل دريافت است. گويي تجارب منفي زندگي شك به آينده

به آينده را مخدوش خوش به كردهبيني نسبت شـرايط نـامطلوبوبيني تـداوم مسـائليشپو

 است. براي نمونه:دهش منجر

مي«ساله:12ريحانه• به آيندم فكر مي من وقتي شم. اخه ديدم كـه وقتـي كنم ناراحت

مي كه با مشكل ما مشكل نداشتن باهاشون حرفا براي خواهرم خواستگار ومد اونايي

ن مي  فكـر آينـده بـهاديـز كـنميمـيسـع مـنم.دنكـرميزديم. اما آدماي ديگه قبول

.»كنهيم ناراحتميليخ چون.نكنم

نمكنمينم فكر ندهيآبهمن«ساله:12 سارا• چـرا. دوسـت نـدارم سـركار بـرم. دونمي.

نماديخوشم نم م بشم. كارهيچ خواميم دونمي. من نگهيآخه مامانم چهستيمعلوم فردا

مفتهيمياتفاق  كـارهيچ دونميـنمواديـمشيپـيچ فرداستين معلومگمي. منم همش

».شميم

 شده موجب والدتك كودكان براييزندگيهايكاستو مشكلات گفت توانمي اساس اين بر

را ده نداشتهآينةدربار پردازي رويابه تمايلي كه و هـدفي باشند، نسبت بـه آن خوشـبين نبـوده

و خود ديدة براي خود طراحي نكنند. در اين حالت حتي نسبت به آيند و با ترديـد منفي داشته

مية شك به آيند آن خود كه راه حـل و مسائل خانوادگي نگرند. در واقع شرايط خاص زندگي
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نتواننـد اهـداف جديـد را بـراي خـود هـاآن در دست اين كودكان نيست، موجـب شـده كـه

ايـن . فراتر از آن تداوم تجارب منفي برايددارندر زندگي احساس نااميديو ريزي كنند طرح

و امكـان بهبـودهاآن كودكان باعث شده كه مشكلات پـيش آمـده قابـل حـل نبـوده فكر كنند

و حتي بعضي نيز خود را عاجز از تغيير سرنوشت و عقيده دارنـدمي شرايط وجود ندارد. دانند

ندارند. وقتي هدفي براي زندگي مشخص نشده باشدينقشه رخ دهد،قراركه در تعيين اتفاقي

هـاي پـژوهش هـا همسـو بـا يافتـه يافته. اين است آن داشتن اميد نيز تا حدي غيرممكنبه تبع 

تك والد در مقايسه بـا فرزنـدان عـادي هاي مبني بر اينكه فرزندان خانواده،) است2003پيكي(

به نفس كم و كم انگيزه اعتماد و نااميد ، اسـنايدر در اين رابطه نظر ايروينـگ.ندهست تري داشته

در مقابـل افـراد اميـدوار كـه بـراي حـل نـد معتقدهاآن توجه است؛ جالب) 1998(و كروسون

و نگرش اميدوارانه به آينده دارند، افراد با سطح اميـداي مشكلات راهبردهاي متفاوتي برگزيده

و نميپايين به روشني چه هدفي دارند، در برخورد با موانع چگونـه بايـد عمـل كننـد كه دانند

ميچطور بايد آين و تفسـيرهاي ده خود را بسازند. در واقع توان گفت كه اين تجـارب گذشـته

و بـه تبـع آن اميـد يـا يـأسدهشمبتني بر آن است كه موجب انتظار رخدادهاي مثبت يا منفي 

به آينده را رقم مي  زند. نسبت

كـه از نـوعي تفسـير شـود مـي اسـتنباط%)25پاسـخگويان( اين مضمون در بيانات برخي

و خوشب به خصوص از سوي مادر مواجه هستند: مثبتينانه  نگر

«گويدمي ساله11عسل• فكر: به آيندم ميمي من خيلي تـونم گم مـي كنم. پيش خودم

مي آيندمو خوب بسازم. مي من كنم. چون تونم زندگي خوبي براي خودم درست دونم

قميتشـو شـهيهمميگه مـن مطمئـنم تـو موفـق ميشـي..دهيميانرژ بهميليخ مامانم

».كنهيم

و يـه روزي«:گويدمي ساله10مبينا• مامانم هميشه به من ميگه تو دختر زرنگي هستي

».كنم تا درسامو خوب بخونم براي خودت كسي ميشي. منم دارم سعيمو مي

نقش تفسير فـرد از تجـارب منفـي خـود،ةدربار)2000اسنايدر(اين يافته مطابقت دارد با نظر

به اسنايدر معت و فقدانافراد ديگر،ةاندازقد است، افراد اميدوار  كننـدمي ها را تجربه شكستها

و بـربه جاي تفسير بدبينانه بر قابليتهاآن اما آن پايـة هاي مثبت زنـدگي خـود توجـه كـرده
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 هــاي گونــاگونيو بــراي حــل مشــكلات خــود بــه راه شــتهباورهــاي اصــلاحي گونــاگوني دا

مي رسيدهبه اين باورهاآن انديشند. مي كه و فقـدان توانند خود را با مشـ اند بـالقوه هـاي كلات

و را طراحي كنندگرايش دارند براي خودشان اهدافي وفق دهند. لذا ها را در نظر چالش، موانع

و بر  و مايكـل اسنايدردر اين صورت مطابق با ها تمركز كنند. موفقيتبگيرند )2001(، چـوينز

خـود، اميدوارانـه تـلاشةبينانخوشـو تفسـير مثبت كلي به آيندههاي نگرشبا اين گونه افراد

دركرده  ميهاآنو با موفقيت ناشي از آن، اميد بيشتري اسـنايدر معتقـد،شود. بنـابراين تقويت

و دوسـتي كنـد. است اميد در فضاي خوشـبينانه رشـد مـي   اميـدبخش هـاي روابـط خـانوادگي

به عنوان عوامل مي . شودمي اميد موجب اميد بيشترو افزا عمل كنند اميدتوانند

و  گيري نتيجهبحث
شدآنچهةپايبر به شرح زيـرميها در مصاحبه پرسش، نتايج حاصل براي چهار بعد ذكر تواند

:دشوخلاصه 

و مدرسـه، مـي پاسخبا پردازش• تـوان جـدايي ها از محور اول مصاحبه با عنوان اميـد

و افت تحصيلي در كودكـان تـك والـد دانسـت، درگيـري والدين را از عوامل آسيب

و اشتغال ذهني نسبت بـه والـد دور از خانـه،  ذهني نسبت به مسائل خانواده، دلتنگي

به امور خانه و عـدم بهـره،واداشته شدن و به ويـژه در نبـود مـادر منـدي از حمايـت

به دليل  كه درگير مسائل خانوادگي هستند يا مشكلاتي چون اعتيـاد همكاري والديني

كم مسئوليت به فرزنـد خـود دارنـد، تمركـز ذهنـي فرزنـد از امـور پذيري تري نسبت

به مسائل خانواده گسيل  و توجـه او بـه آمـوزشدهكرتحصيلي را و از ميـزان دقـت

گوينـد در پيشـرفت تحصـيلي بـا چـالش كاهد. در اين صورت آنچنانكه خود مـي مي

آندهشبيشتري مواجه  ميو تبعات ازبه صورت افت تحصيلي نمود هاآن يابد. برخي

به عنوان مكاني كهمي مدرسه را رامي پندارند توانند در آنجا با دوسـتان اوقـات خـود

و تنهايي خود را براي ساعاتي فراموش كننـد. در  و بتوانند مشكلات زندگي بگذرانند

ازهاي گفته ميهاآن برخي كه داراي انگيز استنباط و داشتن تحصيلاتةشود پيشرفت

به منزل و تحصيل را و خـانواده در نظـرة بالا هستند راهـي بـراي حـل مسـائل خـود

 گيرند. مي
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و خـانواده دربـارة كنندگان مشاركتهاي در پردازش پاسخ• تـوان گفـت كـه مـي اميـد

ازآنفي ـتعرو شـدهيسردرگم دچار خانوادهفيتعردر اغلب والدتك كودكان  هـا

بـانيوالـديي. بعـد از جـدا نيسـت مطابق،كنندمي تجربهتيواقعدر آنچهبا خانواده

و آرامش حاكم برخانه،  دررايآشـتديام هنوزها بچهوجود كم شدن دفعات مشاجره

 بـه مـادرو پـدرنيبـزيـچ همهكه فتن اين نيستندريبپذبه حاضرو پروراننديم ذهن

 گذشـته مثلو باشندهم كناردر دوباره خانوادهنكهيااززينيبرخ. استدهيرسانيپا

ةدوبـار برگشـتيآرزوهـاآن.كننـد مـييدي ـناام احساس كنند،يزندگهم كنار در

يوالـدبا رابطهدر والدتك كودكان. پروراننديم خود ذهندرراهم كناردر خانواده

 والـد كنـاردر بـودنيبـراو كنندمييدلتنگ احساس ندارد، حضورهاآن كناردر كه

.دهديم نشاناقياشت خودبيغا

مي پاسخدر بيشتر• كه والد حاضر ايـن كودكـان كـه اغلـب ها به اين نتيجه رسيد توان

به دليل اشتغال در بيرون از منزل براي گذران زندگي، فرصت كمـي بـراي استمادر  ،

و بـا خسـتگي وارد منـزل شـده كـه ايـن  موجـب گذران وقت با فرزند خود را دارد

و نااميد شود مي و از اين وضعيت ناراحت در ايـن.دشوفرزند براي او دلسوزي كرده

مقصـرو مشكلات كنوني خـانواده همچنين خود را در جدايي والدينهاآن وضعيت

و از جدايي والدين احساس گناه .كنندمي دانسته

ميدربارة افراد پاسخ از• كه اوقات فراغت و اوقـاتة زميندرهاآن توان دريافت تفريح

ن و و اوقـات توانندميفراغت خود نيز دچاز مشكلاتي شده لذت كـافي را از تفـريح

فـردي بيشـتر گـرايش هـاي بازي، بـه بـازية در زمينهاآن.داشته باشندفراغت خود 

و همسـالان خـود احسـاس  به دليل نداشتن امكانات رفاهي در نزد دوسـتان و داشته

و  و در خانه با وسايل موجود خـود را مشـغول شرمندگي كرده به تنهايي تمايل دارند

به اين نتيجه رسيد كـه توانميشوندگان، مصاحبههاي همچنين با پردازش پاسخ. كنند

وهاآن بيشتر هسـتند. كمبود زمان تعامـل بـا والـدين خـود داراي مشكلات اقتصادي

والـد مـادر اسـت كـه بـراي مشكلات اقتصادي به دليل تك والد شدن بيشتر متوجـه 

را   بـراي كـار در بيـرون از منـزل سـپري گذران زندگي زمان بيشتري از اوقات خـود

 نتواند زمان كافي براي فرزند خود اختصاص دهد. شودمي اين موجبوكند مي
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نگرش كودكان تك والد به تعامل اجتماعي در مدرسه اغلب اين كودكان اذعانةدربار•

كه با توج مي به شرايط خاص خود امكان برقراري رابط ـدارند دوسـتي بـا دوسـتانةه

ها، اين نتيجه قابل استنباط اسـت اند. در تحليل پاسخ خود را تا حدودي از دست داده

به ديگر دوستان خـود  كه با آن مواجه هستند به موجب شرايطي كه كودكان تك والد

و زندگي خود را با .كنندمي مقايسههاآن حسادت كرده

به آينده• و ايـن اسـت دهندة نشان، كنندگان مشاركتپاسخ در محور نگرش مشـكلات

پـردازي رويـا زندگي براي كودكان تك والد موجب شده كـه تمـايلي بـه هاي كاستي

و هدفي را براي خود طراحـيةدربار به آن خوشبين نبوده آينده نداشته باشند، نسبت

به آينده كننـد كـه خود مطمئن نيستند يـا عنـوان مـي نكنند. بيشتر پاسخگويان نسبت

كمة آيندة دربار فكر شغلي خود تا برخي نيز،كنندمي تر بـراي خـود در تلاش هستند

و با مشغول كردن ذهن خود با آن هـدف بتواننـد از نااميـدي خـود نندكهدفي تعيين 

و براي آيند رخود فكر بكنند.ة كاسته كه نسبت كمي از پاسخگويان ا شـامل اين گروه

اي مشـكلات زنـدگي بايـد خودشـان چـارهازكه براي كاستن كنندميبيان شوند، مي

و با تكيه بر توانايي خود بتوانند بر مشكلات زندگي فائق آيند.  بينديشند

بانيا بر آورشيپذيعنوان كانونى برابهگفت خانواده،دياساس  بـه نـده،يتربيـت نسـل

در لـذاودهشـ محسـوب فرزنـديعـاطفتيامن مهم گاهيپا،ينيوالد عواطفقيعمريتأثليدل

يمنفـ نگـرش بـارااو كـودكيزنـدگدرهاآنازيكي حضور عدمژهيوبهونيوالدييجدا

. ابـدييمـ نمـود نـدهيآ بـه نسـبتينيخوشب عدمدركهدكنيم مواجهيزندگو خودبه نسبت

ييجداازپس مسائلبارا طلاق معرضدريها خانواده بتواندكهيآموزشيها برنامه،نيبنابرا

د،ي ـبنما مشـكلات برابـردر مقابلـهةآمـادراهاآنياحتماليرخدادهاينيبشيپباودهكر آشنا

.باشد كارساز توانديم

و مددكاريتيحماينهادهاتيافزون بر آن تقو تكيها خانوادهيبرايو خدمات مشاوره

ياز احساسـات منفـياز مشكلات ناشـيريشگيپدرهاآن مسائلحلبه كمكبر علاوه والد،

ايبرا چنهدخوا مؤثرها خانوادهنيفرزندان در  مشـاوران توسـط توانـديمـييها برنامهنيبود.

از فراتـردررا پـرورشو آموزشودهش اجراويطراح خانواده آموزشيها دورهدر مدرسه

.دهد ارتقاءزين خانوادهايبرايآموزش نهادبه فرزندانيبرايآموزش نقش
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Abstract 
The present study aimed at investigating hope in the 
view of single parent students (children of divorce). 
This phenomenological study with a qualitative 
approach had a sample of 16 single parent girl students 
of a primary school in Chahardange City who were 
selected through purposive sampling method. The data 
was collected using standardized open-ended 
interviews. The collected data was then analyzed 
through interpretive analysis based on Strauss and 
Glaser’s approach. The results indicated that single 
parent students had many educational problems due to 
issues which occurred following their parents' divorce. 
So many of them lost their motivation for educational 
achievements. Single parent children were confused 
about the meaning of family and their definition of 
family was different from what they experienced in 
reality. They missed the parent with whom they did not 
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live anymore and liked to be close to their absent parent. 
Most of them denied their parents’ divorce. They 
imagined their parents’ reunion in their mind. In this 
study, most of the students expressed their inability to 
communicate with their friends because of their special 
conditions. They envied their friends and compared 
their own lives with their friends'. Also, they considered 
themselves guilty for their parents' divorce and had bad 
feelings about this happening. Existing problems in the 
lives of these children made them be hopeless about 
their future. Many of them had economic problems and 
time limitation in interacting with their own parents. So 
this has caused them to face problems in having 
enjoyable entertainments. Most of them tended to play 
individual games more and felt ashamed because of not 
having welfare facilities.  
 
Keywords: Hope, Single parent students, Children of 
divorce   
 


